
نوبل به كى رسيده

ــارى و جايزه نوبل  � ــزه نوبل صلح به عليرضا افتخ جاي
پزشكى به پوريا عالمى رسيد

ــرطان گرفت مى فهمد  «اگر روزى اين آقاى عالمى س
قضيه از كجا آب مى خورد.»

واقعا اگر من سرطان بگيرم از كجا آب مى خورد؟ 
ــود از آقاى افتخارى آب مى خورد. ما تا  باورتان نمى ش
ــتيم عليرضا افتخارى اهل روبوسى است اما  الان مى دانس
ــتيم از طريق روبوسى سرطان منتقل مى شود.  نمى دانس
همين جا به آقاى احمدى نژاد كه توسط افتخارى روبوسيده 
ــكى مى دهيم ممكن است او هم  شده است، هشدار پزش
ــرطان بگيرد. چون ما هنوز افتخارى را نبوسيده، داريم  س
سرطان مى گيريم، واقعا كسى كه او را بوسيده چه خواهد 

گرفت؟ 
افتخارى برنده جايزه نوبل صلح

ــرطان ما از كجا آب  ــم ما الان كه فهميديم س بعد ه
مى خورد متوجه شديم عليرضا افتخارى آبشخور حوادث 
و امراض صعب العلاج است. ولى الان دانستيم و اميدواريم 
ــكى را به ما بدهند،  ــف، جايزه نوبل پزش به خاطر اين كش

جايزه صلح و مهربانى را به عليرضا افتخارى. 
افتخارى آبشخور حوادث

حالا برويم سر اصل مطلب. 
عليرضا افتخارى در هفته نامه حاشيه كميسيون پزشكى 

تشكيل داده و گفته: 
«مثلا يك آقاى طنزنويس از قول آقاى شجريان جواب 
ــته بود... يعنى چى اين طعنه ها و كنايه ها.  نامه ما را نوش
ــتى در آن نامه مطرح كرده  ــر من نكته اى غير از دوس مگ
بودم. جواب من اينها نبود. من نيازى نمى بينم جواب اين 
واكنش ها را بدهم. ما هم خدايى داريم... اگر روزى اين آقاى 
عالمى سرطان گرفت مى فهمد قضيه از كجا آب مى خورد. 

يك روز مى فهمد چه اشتباهى كرده است.»
ــكر مى كنيم. جدى  ما همين جا از آقاى افتخارى تش
ــتم بدانم از كجا آب  ــت داش ــه دوس مى گويم. من هميش

مى خورد، الان متوجه شدم. 
كلينيك افتخارى

بعد هم خرج دوا و درمان اينقدر بالاست كه آدم مريض 
ــود جرات نمى كند پايش را بگذارد بيمارستان يا برود  بش
ــه مردم و مريضان عزيز  ــرد. الان اين نويد را ب ام آرآى بگي
بايد بدهيم كه كلينيك افتخارى بدون هزينه مرض شما را 

تشخيص و در نشريات اعلام مى كند. 
عالمى جواب پس مى دهد

ما عادت داريم براى اين طنزى كه مى نويسيم به همه 
جواب پس بدهيم كه چرا به فلانى گفتى بالاى چشمش 
ابروست، چرا به بيسارى از گل نازك تر گفتى، چرا به پرادو 
فلانى گفتى پرايد، چرا به اسبش گفتى يابو. خلاصه تنها 
ــگاه است. كه  جايى كه عادت داريم جواب بگيريم آزمايش
خوشحاليم اين بار يكى غير از آزمايشگاه به ما جواب مثبت 

داده و گفته سرطان مى گيريم. 
افتخارى؛ كارآفرين برتر

عليرضا افتخارى به هفته نامه حاشيه گفته است: «من 
ــان كه نرفتم.  ــاى احمدى نژاد، سراغش ــدم با آق مواجه ش
ــته از اين، مگر چه كردم؟ با يك ماچ بايد دنيا عوض  گذش
شود؟ مگر فقط من بوسيدم. مگر بقيه نبوسيدند؟ مگر من 
چه چيزى از دولت قبل گرفتم؟ ماچش را ما داديم سكه اش 
ــر عبدى و داريوش ارجمند گرفتند. من چه چيزى  را اكب

عايدم شد كه حالا بايد پس بدهم؟»
بفرما. ماچش را احمدى نژاد گرفته، سكه اش را عبدى و 

ارجمند گرفته اند، سرطانش را ما. 
با اين چرخه اقتصادى كه ايجاد شده، به نظر ما بايد از 

عليرضا افتخارى به عنوان كارآفرين برتر تقدير كنند. 
عالمى؛ سكانس آخر

ــن به خاطر چهارتا طنزى  ــالا افتخارى آرزو كرده م ح
كه براش نوشتم سرطان بگيرم، واقعا اگر آقاى احمدى نژاد 
بخواهد براى ما آرزو كند، چه خواهد كرد؟ آيا بنده سرشار 
ــد؟ آيا آه مسوولان مى گيرد و مرض  از مريضى خواهم ش
ــودا  ــلاج مى گيرم؟ آيا آه افتخارى مى گيرد و با ناله س لاع
ــد؟ (ما نمى دانيم) آيا من آخر فيلم به تير غيب  خواهم ش

دچار مى شوم و پايان؟ 

از هر نظر بى ضرر

شما را ميهمان خواهم كرد

از امروز با اين عنوان شهر را مى گردم تا به هر راه و  �
چهارراه، هر خانه و اداره به همه سلام كنم و به دنبال 

خبرى به همه خبر دار دهم:
كه به شهر خبر ها دارم و به اينجا بنگارم آن را.

 از همه كس از همه چيز، از دولت و از شهرى كه 
در آنچه مى دانم، خيابانش، آيا هست تميز؟ و سياست 
كه به امروز شده نقل هر مجلس و ميز، از فرهنگ و 
ــى به كما ل در آن هويدا شده،  هنر، كه بر افق، نقش
ــا سفره هايى در  از اقتصاد كه رونق در آن،  اى! چه بس
ــخص و اشخاص كز  ــما شده و به ش آن، مرغ و مس
پس پرده اى به برون، خيز پستى دارند و به آن سوى 
ــرآن را حافظ اند و حافظ را از  ــانى كه ق دگر، آن كس
برند با قرآن و همچنين دانش و دانشمندان... از امروز 
بايد پاشنه را بربكشم و زبان را دربكشم و بگويم آنچه 
صلاح است مرا به مملكت خويش هرچند به تعقيب، 
خطرها باشد. مهم ندانم آن را، بگذار كه اين هم راس 
خبرها باشد كه اين هم در دولت تدبير و اميد نشانه 
ــانه سرفرازى است كه صد البته، مرا  آزادى ست، نش
عدولى از خطى نيست و پايبندم به اصول، قصه كوتاه 
كنم از امروز به هر پنجشنبه به آنچه بر خبرى تفسير 
است، شما را به همين جا، به همين سطر و ستون به 
خوانشى، ميهمان خواهم كرد و اميد كه خوش  آيد 

شما را در اين دنياى ناخوشى! 
اين ستون پنجشنبه ها منتشر خواهد شد.

گرد شهر با چراغ

كارتون خواب

تولدى ديگر

يادمان

34سال پس از درگذشت دكتر مصاحب

سوال ماندگار استاد

اجراى كنسرت آلمانى ها 
به ياد حافظ شيرازى

تعدادى از هنرمندان آلمانى به مناسبت گراميداشت  �
روز حافظ كنسرت «تريو» را پنجشنبه 25مهر در خانه 
هنرمندان ايران اجرا مى كنند. اين كنسرت با همكارى 
«فستيوال ديوان شرقى و غربى وايمر»، سفارت آلمان 
در تهران و خانه هنرمندان ساعت 17روز يادشده در 
قالب يك كنسرت سه نفره در تالار استاد جليل شهناز 
برگزار مى شود. «ربكا هارتمان» و «يوزف كرونر» ويولن 
و «يوليا ريم» پيانو، هنرمندان اين گروه سه نفره آلمانى 

را تشكيل مى دهند. 

رويداد

«گونتر گراس» 66 ساله شد

قربانى ترجمه

گونتر گراس، رمان نويس، شاعر، نمايشنامه نويس و 
نيز نقاش، متولد شهر دانسيگ است و تبارى لهستانى-

ــت، ولى محبت  آلمانى دارد. زبان آثار او البته آلمانى اس
ــتان از جمله و خاصه در رمانى با عنوان  خود را به لهس
ــال 2005 بيان كرده است كه  ــته س مرغواى وزغ، نوش
ــكلاتى است كه رفاه چشمگير  موضوع كانونى آن مش
آلمان مى تواند براى لهستانى بيافريند، كه در دوران افول 
سوسياليسم دچار فقر شده بود. گراس زاده سال 1927 
است و به اين ترتيب كودكى و جوانيش در دوران نظام 
هيتلرى گذشته است. پس از جنگ جهانى دوم مدتى را 
كارگر كشاورز و سنگ تراش بود، تا سال 1953 در برلين 
دانشگاه مى رفت، از سال 1956 نويسنده حرفه اى شد و 
مانند ديگر نويسندگان هم نسل خود، يعنى كسانى چون 
ــرت و خانم كريستا وولف  هاينريش بل، ولفگانگ بورش
نخستين آثارش بازپردازى تجربه هاى شخصى او از جنگ 
بوده است. گراس در اين راه پس از انتشار يك، دو دفتر 
شعر كه بازتاب و توفيقى نداشتند، در سال 1959 رمان 
طبل حلبى را منتشر كرد كه تا به امروز هم اثر برجسته تر 
او شمرده مى شود و در سنت ادبيات كهن آلمانى از مقوله 
رمان هاى رندانه حسابش مى كنند: ماجراى پسربچه اى 
ــت هاى زندگى در ميان  ــى از وحش كه با پيش احساس
بزرگ ترها، آن هم در سال هايى كه ملت آلمان- مسحور 
فريب فاشيسم- توده وار به مناسبات ناانسانى دولت آن 
ــر خود را به ديوار مى كوبد، رشد خود  تن  در مى داد، س
را به عمد متوقف مى كند، تا هميشه كودك بماند. ولى 
تا كه كودكى آماج آسان آسيبش نكند، دو اسلحه دارد: 
براى دفاع جيغى نازك و گوشخراش، و براى حمله يكى 
طبل حلبى، كه با كوبيدن بر آن، همه جا سامان دروغين 

جامعه بزرگتر ها را به هم مى زند. «سال هاى سگى» 
ــر او در بازپردازى  ــوش» دو ديگر اث و «گربه و م

سال هاى حكومت هيتلرى اند. 
ــان دهه 60  ــنفكرى در آلم فضاى روش
همچنان سياسى بود و اين بر آثار گراس هم 
ــت، ضمن آنكه وى در اين  تاثير مى گذاش

سال ها با حزب سوسيال دموكرات 
ــى برانت»  به رهبرى «ويل
اين  ــرد.  مى ك همكارى 
ــى  ــاى سياس گرايش ه
ــى،  آلمان ــات  ادبي در 
ــل  مارس ــه  گفت ــه  ب

ــكى،  ــش رانيس راي
ــرآوازه اى  پ ــاد  نق
ــى  به تازگ ــه  ك
ــت، باعث  درگذش

ــات ويران  ــد ادبي ش

ــرى رخ دهد. در  ــت تغيي ــود، بدون اينكه در سياس ش
ــت؛  ــته اى نداش ــن دوره هم گراس چندان اثر برجس اي
ــنامه اى از او  ــنامه هايش، البته به جز نمايش مثل نمايش
ــه نقدى تند از  ــوان عوام تمرين قيام مى كنند ك با عن
«برتولت برشت» است به دليل دفاع كمتر مشروط برشت 
از حكومت آلمان شرقى. از ديگر آثار موفق گراس، رمان 
«بوت» است كه گويا به فارسى «كفچه ماهى» ترجمه اش 
كرده اند؛ رمانى درباره تاريخ غذاى بشر، بشرى هميشه 
ــك ماهى جادويى  ــاس با ي بيش خواه كه بر همين اس
ــدازه مخاطره آميز كه  پيمان مى بندد، پيمانى همان ان
ــت» گوته با شيطان. گراس در مقام  شرط و قرار «فاوس
شاعر يك گزيده هم از شاعران آلمانى عصر جنگ هاى 
30ساله عقيدتى منتشر كرده است كه اوضاع مردم آن 
ــوال آلمانى هاى زمان جنگ جهانى دوم  روزگار را با اح
ــه مى كند. وى در مقام نقاش روى جلد، آثارش  مقايس
ــال گذشته اين نويسنده معتبر  را خود طرح مى زند. س
ــعرى منثور، با مدخلى كه فرصت هر مصادره اى  در ش
ــراييل مى گيرد،  ــوب- از ديگر مخالفان اس را- به مطل
ــور  ــت اتمى اين كش در يك رويارويى فردى، از سياس
ــتمداران آن، و حمايت  ــط سياس ــد ايران توس و تهدي
ــتى انتقاد  بى چون و چراى دولت آلمان از چنين سياس
ــمى واكنش هايى تند در  كرد، كه در ميان مقامات رس
مخالفت با او برانگيخت و خاصه به دليل عضويتش در 
دوران دبيرستان در كادرهاى جوانان نازى اتهام ضديهود 

را بر او تحميل كرد. 
بيشتر آثار او تركيبى از كولاژهاى فراوانند، با زبانى بسيار 
پرنيرو و واژه ساز كه توصيف هايى زنده به دست مى دهد، 
ولى در توصيف مناسبات عاشقانه رك، رمانتيسم ستيز و 
بسا تابوشكن است، چندان كه خرده شهروندان مرفه و 
منزه دهه 60 آلمان، شايد هم به دليل چپگرايى 
ــارش را پورنوگرافى خواندند.  او، چند بارى آث
گراس امروزه اعتبارى اروپايى، بلكه جهانى دارد 
ــنر» را دريافت كرده است كه به  و جايزه «بوش
معيار آلمانى بسا از «نوبل» خالص تر باشد.   در 
دهه 80 و 90 ميلادى گراس در 
ايران به سبب شهرت خود 
ــى ترجمه هايى بد و  قربان
ژورناليستى شد، از جمله 
مجموعه داستان هاى  در 
«قرن من».  ــتندش،  مس
با  ــوان  مى ت ــه  چندان ك
ــت از او، هنوز  ــد گف تاكي
اثرى منطبق با مقام شامخ 
او و درخور زبانش، به فارسى 

درنيامده است. 
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 وحيد معتمدنژاد

داستان كوچك

داستان هاى بعدى

ــال داشت، پيرمرد اهل پالرمو  � از وقتى كه 20س
موقع حرف زدن گلويش را مى پوشاند. هنوز هم همين 
كار را مى كند، چون وقتى 19ساله بود مى خواست با 
يك چاقوى سوييسى از ته، گردنش را ببرد و خودش 
را بكشد. حالا فقط يك زخم گوشتى باقى مانده كه 

زير آفتاب قرمز مى شود. 
ــر را مى بريد كه  ــى بالات ــت بايد جاي نمى دانس
ماهيچه هايش از آن سن به بعد ديگر رشد نمى كنند. 
ــه چاقو چقدر تيز بود. تقريبا  دقت هم نكرده بود ك
ــارى هم نداده بود و وقتى ديد گردنش پاره  هيچ فش
ــايد حتى نمى توان گفت  ــد، واقعا تعجب كرد. ش ش

خودكشى كرد.
 حالا، در يكى از سواحل كالاگونون در ساردينيا، 
پسركى اتريشى از كنارش مى دود و به دريا مى رود. و 
تنها بعد از اينكه تفريحش را مى كند متوجه پيرمرد 
ــود كه رنگش در مقابل تپه هاى  گردن مارى مى ش

بسيار روشن پشت شهر، به بنفشى مى زند.
ــادر را مى بيند كه  ــرد اهل پالرمو، م ــد، پيرم  بع
پسرك ميخكوب شده اش را زير دست هايش مى گيرد، 
لب هايش را جمع مى كند و زير لب زمزمه مى كند. 
ــايد هم مرد اينگونه تصور مى كند كه صداى زن  ش
است. موهاى پسرك را مرتب مى كند و دروغ هايش 

شروع مى شود. 
هميشه از اينجا شروع مى شود. پيرمرد مى بيند كه 
زندگى اش به پسرك ديگرى گفته مى شود كه، با هر 
كلمه، تنفسش به حالت عادى برمى گردد. پيرمرد به 
آهنگ داستانى گوش مى دهد كه مطمئنا از داستان 

خودش بهتر است. 
ــد، هميشه داستانى  وقتى در اختيار ديگران باش
دنباله دار مى شود و با عشقى آسمانى به آخر مى رسد. 
ــه به كنار دريا مى آيد،  ــال ك حالا بعد از اين همه س
مى خواهد – حتى اگر تنها در درون خودش باشد– 

باور كند. 
وقتى پسرك، اين بار به آرامى، به دريا برمى گردد، 
ــتد. با صدايى خفيف و محتاط  جلو پيرمرد مى ايس
حرف مى زند، ابتدا با مكث، انگار جمله هايى كه حفظ 

كرده بوده را فراموش كرده باشد. 
شانه هايش كم كم مى لرزند. سه بار، چهاربار، پنج بار 
با همان كلمه ها حرفش را شروع مى كند، بعد متوقف 
مى شود، به زحمت نفس مى كشد و پشت سرش به 
مادرش نگاه مى كند. اما پسرك نمى رود. بعد از مدتى 
ــروع مى كند به  ــكوت، به زبان آلمانى غليظى ش س
حرف زدن كه پيرمرد تنها مى فهمد محتوايش چند 

سوال است. 
ــق اين  ــوال هاى خودش را دارد، عاش مرد هم س
ــت كه مثل يك كودك حرف بزند، راحت حرف  اس
بزند. اما، بعد از اين همه سالى كه به كنار دريا مى آيد، 
ــن را مى داند كه وقتى بچه ها مى خواهند، به  تنها اي
آنها اجازه بدهد پوستش را لمس كنند، ساكت بماند 
چراكه داستانش پيش از اين گفته شده و دست هاى 

پيرش را جلو گردنش بگيرد. 

محمود حدادى

ــيار  ــخن بس ــين مصاحب» س درباره دكتر «حس
ــل تلاش هايش در تدوين  ــد، چراكه او به دلي گفته ان
ــه در اذهان ما  ــراى هميش ــى» ب «دايره المعارف فارس
ايرانى ها جاودانه شده است. او در سال 1289 هجرى 
ــى در تهران، خيابان جليل آباد متولد شد و در  شمس
ــت. دكتر  ــال 1358 ديده از جهان فروبس 21مهر س
مصاحب به زبان هاى عربى، انگليسى و فرانسه آشنايى 
كامل داشت و اين باعث شده بود كه در ترجمه متون 

عربى و انگليسى موفق 
ــهرت  ش عمده  ــد.  باش
دكتر مصاحب در تدوين 
ــى  دايره المعارف فارس
ــه از نظر  ــه چ ــت ك اس
ــر  ــه از نظ ــوا و چ محت
نگارش و كاربرد حروف 
ــى (كه توسط  كج فارس
ــده بود  ــان ابداع ش ايش
ــروف  ح را  آن  ــام  ن و 
ــك نهادند) نمونه  ايراني
ــاب «مدخل  ــت. كت اس
ــان  ايش منطق صورت» 
 1333 ــال  س در  ــه  ك
ــيد جزو  ــاپ رس ــه چ ب
متون درسى دانشگاه و 
است.  علميه  حوزه هاى 
اديب  ــب،  مصاح دكتر 

ــط  ــود. كتاب هاى رياضى اى كه توس ــدان ب و رياضي
ــان تاليف شد سبك نوين رياضى نويسى و اصول  ايش
ــته اى اشاعه داد.  الفت دادن به مطالب را به طرز شايس
كتاب نظريه اعداد ايشان در حقيقت دايره المعارف اين 
رشته است. لازم به ذكر است كه يكى از متخصصان 
اين رشته سوال مى كرد كه چرا اين كتاب به انگليسى 
ــت. از كارهاى مهم دكتر مصاحب  ــته نشده اس نوش
دايركردن موسسه رياضيات در سال 1344 و پذيرش 
ــجوى مدرسى رياضيات از سال 1354 بود. اين  دانش
موسسه براى مراكز آموزش عالى كشور مدرس رياضى 
ــه رياضيات  ــت مى كرد. فارغ التحصيلان موسس تربي
هم اكنون در اكثر گروه هاى رياضى دانشگاه هاى ايران 
مشغول آموزش هستند. يكى از خاطره ها، كه مى تواند 
ــا  در اين زمان هم راهگش
ــان اين است  باشد، از ايش
ــوولى را در  ــه وقتى مس ك
ــگاه بركنار كردند و  دانش
شخص ديگرى را به جاى 
او گذاشتند دكتر مصاحب 
سوال كرده بود كه چرا اين 
ــت  ــخص را به اين پس ش
گمارديد؟ جواب داده بودند 
ــان خوبى  ــون انس كه چ
است. دكتر مصاحب گفته 
بود اگر فرزند شما مريض 
ــرى  ــزد دكت ــد او را ن باش
متخصص مى بريد يا يك 
ــوب؟ به عنوان يكى  آدم خ
از شاگردان دكتر مصاحب 
برايش روحى شاد و راهى 

پر رهرو آرزومندم. 

 اسمعيل بابليان

دختراى ننه دريا

در جوار عيد قربان

مُلا شهربانو و داستان ابراهيم(ع)

 آزاده تاج على

مخبر الدوله

گاهى، نگاهى به كودكان كار
شرق: نمايشگاه گروهى منتخب هنرجويان آكادمى 
ــى (م. آذرفر) با  ــا مجاب ــى عليرض ــى و نقاش طراح
ــودكان كار»، 27مهر در  عنوان «گاهى، نگاهى به ك
ــد. در اين  گالرى كمال الدين بهزاد افتتاح خواهد ش
نمايشگاه آثار آكادميك اين هنرجويان و همچنين 
بخش ويژه اى كه اين بار نيز معضل ديگرى از مسايل 
ــودكان كار» را به خود اختصاص  اجتماعى يعنى «ك

داده، به نمايش در مى آيند. آثار اين نمايشگاه با توجه 
ــى در آكادمى خود، تماما  ــه رويكرد عليرضا مجاب ب
ــداد خواهد بود.  ــم و با نوك تيز م در مكتب رئاليس
گفتنى است علاقه مندان مى توانند از 27مهر تا اول 
ــب از اين  ــاعت 10 صبح تا 7 ش آبان همه روزه از س
نمايشگاه در گالرى بهزاد، واقع در بلوار كشاورز تهران 

بازديد كنند. 

ــتون مى رفتم  ــرروز تابس ــودم، ه ــاله كه ب هشت س
مسجد «حاج حسن». با دامن گل گلى، دمپايى بچه گونه 
ــيده مى شد تو  ــه به زمين كش و چادرنمازى كه هميش
ــردم كه بزرگ  ــرورى مى ك ــم و مغ ــون راه مى رفت خياب
ــجد راهم ميدن، اما كابوسم لحظه اى بود  شدم و به مس
ــتم؛ جايى كه زيرش دو  ــه بايد از كنار پله ها مى گذش ك
ــجدرو نگهدارى مى كردن كه بارون نخوره  تا تابوت مس
ــدم،  ــه.  به پله ها كه نزديك مى ش ــش خراب نش و چوب
ــار اونا  ــه زود تر از كن ــم و مى دويدم ك ــس مى گرفت نف
ــالم  ــم و مرده هاى نبوده اش، بيرون نيان و من س رد بش
ــهربانو،  ــم به كلاس «قرآن خوانى»؛ جايى كه ملا ش برس
ــه دو تا  ــه دختربچه ها «عم جزء» ياد مى داد. ملا هميش ب
ــرش و مى آورد بالاى  ــرى اش رو مى برد پشت س بال روس
ــونيش، محكم دوتا گره مى زد. اون، زير چشم هاش  پيش
ــت و لب هاش هم خيلى نازك بود و صدايى  كيسه داش
ازش در مى اومد كه بدون بلندگو، خيلى بلند بود و خيلى 
از همسايه هاى مسجدرو هم مى تونست قرآن خون از آب 
دربياره.  ملا هميشه يه  خط كش چوبى داشت ملاحظه 
كسى را نمى كرد اگه كلام خدارو اشتباه مى خوند. شايد 
نمى دونست كه برخى دخترا به خاطر خلوت شدن خونه 
سر از « قرآن خوانى» درآورده بودن و با همه تقلاهاشون 
به زور مى تونستن همه سه ماه تابستون فقط يه خط درس 
بگيرن.  دخترايى كه از هفت ساله تا 15ساله، نشسته بودن 
ــجد، سرشونو خم كرده بودن رو  روى زيلوهاى وقف مس
كتابچه هاى صددست چرخيده و چسب خورده و موهاى 

بلندشون افتاده بود رو خط به خط «عم جزء»هاى قديمى. 
كتابچه هايى كه فقط «جزء» آخر قرآن رو داشت و به يه آيه 
مهم- «عم يتسائلون» - مى رسيد.  «عم جزء»براى ياددادن 
ــواد، بهتر بود  ــرآن به بچه ها يا آدم هاى پير كاملا بى س ق
چون صفحه هاى رنگى داشت و با خط هاى درشت نوشته 
بودنش. اولش هم حروف الفبارو آورده بودن كه ملا براى 
ــعر مى خوند: «ب» يكى به زير دارد، «ميم»  ياددادنش ش
كله كلون داره و بچه ها تكرار مى كردن تا با آهنگ، بهتر 
الفبا رو حفظ كنن، اما باز هم اشتباه مى كردن و مى گفتن 
ــر كلاس، دخترا صورتاى كثيف و  ب كله كلون داره. س
دستاى خاكى داشتن و لباساى خوبى تنشون نبود يعنى 
فقير بودن درست برعكس ملاشهربانو كه يه خونه شيك 
و پر از مبل هاى مخمل سورمه اى داشت و با درآمد گرمابه 
و مسجد وقفى شوهرش زندگى مى كرد اما خب به نظرش 
ــدراى فقير همين دخترا به خاطر زحمتاش يه  بايد از پ

چيزايى دريافت مى كرد.
ــون محلى و چغندر  ــه از دريافت تخم مرغ و ن گرچ
ــده بود. اولين روز قرآن خوانى هيچ وقت يادم  ــته ش خس
نميره كه ملا آخر درساش درباره حضرت ابراهيم صحبت 
ــنيدم و تعجب  ــم رو مى ش كرد و من اولين بار بود اين اس
ــى به هم نگفته بود.  ــرده بودم كه چرا تا اون موقع كس ك
ملاشهربانو كه تعجب منو انگار فهميده بود، شروع كرد به 
تعريف پرآب وتاب داستان حضرت ابراهيم و گفت كه خدا 
ــرش رو بكشه اون هم صبح زود از  بهش دستور داده پس
خونه اش با حضرت اسماعيل مياد بيرون و چاقوش اونقدر 
تيز بوده كه مى تونسته پرمرغا رو هم از وسط دو تا كنه. 
ــه حضرت ابراهيم خيلى غصه مى خورده تا اينكه  خلاص
ــتن، بهش يه گوسفند داده بوده. اون  خود خدا براى كش
ــهربانو حسوديم شد كه خيلى حرفا  روز خيلى به ملا ش

بلده و باهوشه. 

 پوريا عالمى
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